                  من غزه                             م-آزاد
من سرزميني هستم مانند سرزمينهای ديگر  در اينجا هم مانند سرزمينهای ديگر انسانها از خاک من تغذ يه مي کنند و زندگي جاری است.

اين جا هم تاريخي دارد همچون ساير سرزمينها

سال 2009 زماني آغاز ميشود که من و ساکنين انم  در آتش و خون غوطه مي خوريم.

اين هديه اسرائيل وسران کشورها به مردم فلسطين در زاد روز عيسي مسيح در غزه است.

سالي که گذشت برای همه مردم دنيا سالي مملو از بحران و آشفتگي بود منظورم  دارندگان سرمايه نيست بلکه مردم کوچه و بازار هست که بحران در نظام بانکي و بورس جهاني دامن آنها را هم ميگيرد.


هر چند مردمي که در زمين من زندگي ميکنند همانند تمامي مردم از بحرانهای اقتصادی و مالي رنج مي برند
اما مردم سرزمين من ماههای طولاني ست که در محاصره هستند  ومرگ تدريجي در سرزمين من جاری است و هم اينک بمبارانهای پياپي مشکلات را صد چندان کرده است.

براستي چرا اين واقعه ضد انساني بوقوع مي پيوندد؟

من غذا ندارم  من آب ندارم  من هيچي ندارم آيا نبايد اعتراضي هم کرد؟

نسلي مي رود و نسلي ديگر مي آيد  بي آنکه راه 
تازه ای پيدا شود

روزی در عراق وروزی ديگر در افغانستان گرجستان و... 

غزه در خاک و خون مي گريد   و ندای مظلو ميت خلق فلسطين را فرياد ميکند.

آيا از ميان شما کسي است تا آفتاب را از غروب به ميانه آسمان کشاند ؟
چرا در سرزمين من اينها اتفاق مي افتد؟

دين را بهانه ای کرده اند  ديني از آن جنس که خود
 مي انديشند    و اين را توجيه ای برای به خاک و خون کشيدن ديگران استفاده ميکنند.

((هرجائيکه کف پای شما بر آن گذارده شود از آن شما خواهد بود  از بيابان لبنان و از نهر فرات  تا دريای غربي حدود شما خواهد بود و هيچکس را يارای مقاومت با شما نخواهد نخواهد داشت)) 
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راستي از خودتان  يادتان هست؟ يادتان هست که در آغاز هيچ نبوديد!

کاش از گناه چيزی مي دانستيد کمي هم زميني
 مي انديشيد تا درد آدم بودن را بيشتر تجربه مي کرديد.

در هر روز از مرگ عزيزان لرزيدم و گريستم

امروز در غزه فاجعه انساني در حال وقوع است بايد کاری کرد و گامي فرا پيش نهاد ونه به کلام بسنده کرد.
اين غروب آبستن چيزی هست که نمي دانم چيست.
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